
اسلحه سازی
با هوش مصنوعی

آیــا پــس از انتخــاب ترامــپ، رویکرد 
شــرکت های فناوری تغییر خواهد کرد؟ آیا 
ســاخت اســلحه چه برای برتــری بر دیگر 
کشورها و چه دســتیابی به فضا در اولویت 
قرار خواهد گرفت؟ آیا قرار است شرکت هایی 
که زمانی به نــوآوری در عرصه تکنولوژی و 
برنامه نویسی مشغول بودند تغییر سیاست 
بدهنــد و از هوش مصنوعی در جهتی دیگر 
اســتفاده کنند؟ «کاتیا بگو» جزء کارشناسان 
سیاست گذاری در زمینه ژئوپلیتیک است که 
تحقیقاتی در اندیشــکده چتم هاوس انجام 
می دهد. او در مقاله ای سعی کرده به برخی 
از این نگرانی ها پاسخ بدهد. هرچند در نهایت 
با وجود ترامپ و ایلان ماسک، تحلیل کردن 
چندان آسان نیست. در شب انتخاب مجدد 
دونالد ترامپ، ایلان ماســک که قرار اســت 
به عنــوان وزیر «کارآمــدی دولت» منصوب 
شود، در شــبکه اجتماعی ایکس به «پالمر 
لاکی» پیام داد که وزارت دفاع ایالات متحده 
به شــرکت های نوآور مانند شــرکت او نیاز 
مبرم دارد تا ســاختار های موجود را متحول 
کننــد. «لاکی» در واکنش بــه این پیام، آینده 
شرکت خود را در دولت جدید امیدوارکننده 
دانســت و اظهار کرد: «مــا در دوره ترامپ 
عملکرد خوبی داشــتیم، در دوره بایدن بهتر 
عمل کردیم و فکر می کنم اکنون حتی بهتر 
خواهیم بــود». «طرح ۲۰۲۵» که از ســوی 
بســیاری به عنوان نقشــه راه سیاستی برای 
دولت آینده در نظر گرفته می شــود، بر لزوم 
کاهش مقررات دســت وپاگیر در فرایند های 
تأمیــن فنــاوری وزارت دفــاع تأکیــد دارد؛ 
اقدامــی که برای توانایی آمریکا در «مبارزه و 
پیروزی در جنگ های ملــی» و حفظ برتری 
در رقابت با چین ضروری قلمداد می شــود. 
این تلاش هــا نه تنهــا انحرافــی از رویکرد 
دولت های پیشــین نیســتند، بلکه ادامه ای 
طبیعی بر آن سیاست ها محسوب می شوند. 
ایده ای که هژمونی ایالات متحده را براساس 
حفظ برتری فنــاوری بر رقبا تعریف می کند، 
سال هاست که در مرکز تفکر استراتژیک این 
کشــور جای دارد. این نگرانی وجــود دارد، 
اگرچه ارتــش آمریکا همچنــان بزرگ ترین 
نیروی نظامــی جهان به شــمار می آید، اما 
توانمندی هــای آن در حــال تحلیل رفتــن 
اســت. در نتیجه، وزارت دفاع ایالات متحده 
طی دهه گذشــته بار ها از «ســیلیکون ولی» 
دعوت کرده اســت تا فناوری های پیشــرفته 
خود را در خدمت نیاز های نظامی قرار دهد. 
برای شــرکت هایی که در این حوزه فعالیت 
می کننــد، مزایــای این همکاری هــا فراتر از 
قرارداد های پرسود پنتاگون است. اگر دولت 
ایــالات متحــده فناوری هایــی مانند هوش 
مصنوعــی را به عنــوان یک مســئله امنیت 
ملی با اهمیتــی راهبــردی و تقریبا حیاتی 
تلقی کند، به احتمــال زیاد تمایلی نخواهد 
داشت که محدودیت های سختگیرانه ای بر 
توسعه این فناوری ها اعمال کند. این رویکرد، 
فرصت های بی ســابقه ای برای شرکت های 
فناوری ایجاد می کند که هم زمان می توانند 
در ســودآوری اقتصادی و پیشــبرد اهداف 
ملی سهیم باشند. با آغاز به کار دولت جدید 
ترامــپ، انتظــار مــی رود مقررات زدایی در 
حوزه هوش مصنوعی شدت یابد. همچنین، 
رئیس جمهــور جدید رویکــرد «حفاری کن، 
فقــط حفاری کن» را در زمینــه تأمین منابع 
سیلیکون ولی  شــرکت های  موردنیاز  انرژی 
در پیش گرفته اســت، چراکه انقلاب هوش 
مصنوعی به مقادیر زیــادی انرژی نیاز دارد. 
برخی از شــرکت ها، مانند اوپن ای آی، اکنون 
از  بیشــتری  می کوشــند واشــنگتن بخش 
هزینه هــای فزاینده زیرســاخت های مربوط 
به توســعه هوش مصنوعــی را تأمین کند. 
افزایــش امنیت محوری در ســیلیکون ولی 
همچنیــن بر نــوع نوآوری هایی کــه از این 
بخش فناوری به دست می آید، تأثیر خواهد 
گذاشــت. فناوری هایی که برای کاربرد های 
نظامی توسعه می یابند، از پهپاد ها تا ابزار های 
نظارتی، معمولا به حوزه های غیرنظامی راه 
پیــدا می کنند که ممکن اســت فناوری های 
پرریســک و چالش برانگیــز جدیــدی را به 
زندگی روزمــره وارد کند. همکاری نزدیک تر 
میان پنتاگون و سیلیکون ولی می تواند رقابت 
فناوری با چین را تشدید کند. اگر نوآوری های 
بیشــتری به عنوان ابزار های راهبردی در این 
رقابــت تلقی شــوند و فناوری های جدید با 
اهداف دوگانه (نظامی و غیرنظامی) طراحی 
شــوند، فشــار برای محدودکردن دسترسی 
به این فناوری ها نیــز افزایش خواهد یافت. 
ایــن نزدیکی فزاینده میان ســیلیکون ولی و 
پنتاگــون، علاوه بر تشــدید رقابــت جهانی، 
به اســتحکام بیشتر قدرت گســترده و بدون 
نظــارت شــرکت های بزرگ فنــاوری منجر 
خواهد شد. شاید نگران کننده ترین جنبه این 
اتحــاد، تمرکز قدرت عظیمی اســت که این 
شرکت ها در اختیار دارند؛ از مدیریت داده ها 
و زیرســاخت های فیزیکــی و اجتماعــی تا 
کنترل جریان اطلاعات. واگذاری مســئولیت 
شــکل دهی به نحوه جنگیدن قدرتمندترین 
ارتش جهان به این شرکت ها، تمرکز قدرتی 
غیرقابل نظــارت و بالقوه خطرناک را در یک 

نقطه ایجاد می کند.
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در نوروز ســال ۱۳۸۲، وقتی نیروهای آمریکایی بعــد از یک پیاده روی دو 
هفته ای و بدون مقاومت جدی ارتش عراق به بغداد رسیدند، به جز سقوط 
صدام و شکل گیری دولت جدید عراق، پایه گذار شکل جدیدی از سلفی گری 
در منطقه شــدند که چهره جدید خود را در گروه های خلق الساعه ای نشان 
می داد که بعدها ذیل پرچم ســیاه رنگی گرد هم آمدند که پرچم تشکیلاتی 
شــد که خود را «دولت اسلامی عراق و شام» یا به اختصار داعش می خواند. 
داستان شکل گیری داعش با توجه به آنچه این روزها در سوریه در حال وقوع 
است، می تواند درس آموز باشد و البته شباهت های رویدادهای امروز، با آنچه 
قریب به ۲۰ ســال پیش در منطقه درگرفت نگران کننده هم احتمالا خواهد 
بود. بگذریم و بپردازیم به روایت آنچه گذشت. پس از سقوط صدام حسین، 
یکی از اصلی ترین چهره های القاعده_ابومصعب الزرقاوی_گروهی موسوم 
به «التوحید و الجهاد» را در عراق تأســیس کــرد که بعدها با گروه تکفیری 
دیگری به نام جماعت توحید ادغام شد و به این ترتیب شبکه القاعده عراق 

شکل گرفت.
این پایان کار نبود. بعد از کشته شدن زرقاوی در سال ۱۳۸۵، القاعده عراق با 
برخی گروه های سنی و البته بعثی های بازمانده از دولت صدام حسین ائتلاف 
کرد و «مجلس شــورای مجاهدین» عراق را در استان سنی نشین انبار، شکل 
داد که این ائتلاف، هســته اولیه گروه موسوم به «دولت اسلامی عراق» شد. 
ابو ایوب مصری و ابوعمرو بغدادی، دو رهبر اصلی دولت اســلامی عراق در 
سال ۱۳۸۹ کشته شدند و دو ماه بعد ابراهیم عواد ابراهیم البدری السامرایی 
معروف به «ابوبکر بغدادی» جایگزین آنها شد. معرف حضورتان که هست؟ 
اما کمی آن سوتر از عراق، یعنی در خاک سوریه نیز اتفاقات مشابهی در حال 
وقوع بود. احمد حسین الشــرع با نام مستعار «ابومحمد الجولانی» یکی از 
امیران القاعده بود که در ســوریه و در زمان درگیری های داخلی ســال ۲۰۱۱، 
تشــکیلات القاعده در این کشور را با نام «جبهه النصره» هدایت می کرد. این 
گروه با ســاختاری برگرفته از سلســله مراتب فرماندهی القاعده، به سرعت 

توانست نفوذ گســترده ای در ســوریه ایجاد کند. القاعده، در بدو شکل گیری 
جبهه النصره، جولانی را موظف کرد هسته های وابسته به این تشکیلات را در 
سوریه شکل دهد و همین هسته های اولیه بودند که با سلسله عملیات های 
مختلف از انفجار مقرهای نظامی تا عملیات های انتحاری توانســتند جبهه 
النصره را به یکی از قدرتمندترین نیروهای معارض ســوریه تبدیل کنند و به 
این ترتیب وظیفه بال ســوریه «دولت اســلامی عراق و شام» را عملا جبهه 

النصره بر عهده گرفت.
تا اینکه در آوریل ۲۰۱۳، ابوبکر بغدادی رســما از ادغام تشــکیلات دولت 
اسلامی و النصره خبر داد. او در بیانیه تأسیس «دولت اسلامی عراق و شام» یا 
همان داعش به حمایت این تشکیلات از جبهه النصره اشاره کرده و می گوید: 
«زمانی که اهل زمین از یاری مردم شام دست کشیدند، ما جولانی را به همراه 
جمعی از فرزندان خود فراخواندیم و از عراق به شام اعزام کردیم تا در آنجا 
با هســته های ما دیدار کنند. برای آنان برنامه و راهکار قرار دادیم و با هرچه 
از بیت المال در اختیار ما بود به یاری آنان شتافتیم و با نیروهای کارآزموده به 

یاری آنان برخاستیم».
این ائتلاف هرچند اساس شــکل گیری داعش در سوریه و بنیان اولیه آن 
بود، اما ســرکرده جبهه النصره، اواخر جولای ۲۰۱۶ از قطع ارتباط این جبهه 
با ســازمان مرکزی القاعده خبر داده و نام ســازمان خود را پس از ائتلاف با 

برخی دیگر از گروه های معارض سوریه، به جبهه فتح الشام تغییر داد که این 
جبهه، خود به تأسیس هیئة التحریر الشــام در سال ۲۰۱۷ انجامید. جولانی 
بــرای افزایش قدرت در این گروه، امرایی را که از القاعده در این ائتلاف فعال 
بودند تحت فشار قرار داد و افرادی مثل سامی العریدی، فاروق السوری، بلال 
فریسات، ابوالقاســم الاردنی و دیگر سرکردگان حامی القاعده را برای مدتی 
بازداشــت کرد. کســانی که بعد از آزادی، از تحریرالشام جدا شده و به دنبال 
شــکل دهی به هســته های القاعده در بین ســایر گروه های معارض سوری 
رفتنــد. به هر روی جبهه النصــره یا آن طورکه امروز بدان خوانده می شــود 
«هیئة التحریر الشــام» در ابتدای شکل گیری با منابع مالی مختلفی از جمله 
منابع مالی القاعده، تصاحب منابع انرژی در «دیرالزور» و «حســکه» و البته 
شیوه هایی مثل آدم ربایی و باج گیری (مثلا جبهه النصره در یک نمونه ۱۲ زن 
راهبه دیر «معلولا» در شمال دمشق را ربود و با میانجیگری قطر و دریافت ۱۶ 
میلیون دلار آنان را آزاد کرد و این البته جدا از مبالغی بود که بابت آزادسازی 
گروگان هایی مثل پیتر تئوکریتس آمریکایی یا ۴۵ نفر از نیروهای حافظ صلح 
سازمان ملل دریافت کرد) و ســرقت اموال و دارایی های مردم تحت عنوان 
غنیمت و البته کمک های برخی ثروتمندان کشــورهای منطقه شروع کرد و 
حالا به نظر می رســد به منابع مالــی و کمک های نظامی دولت هایی مرتبط 
شــده که هریک اهداف خــود را از قدرت گیری این نــواده داعش در منطقه 
پیگیری می کنند. تحریرالشــام حالا با حمایت ترکیه که سرکوب کردها را پی 
می گیرد و اسرائیل که به دنبال قطع محور لجستیک کمک های نظامی و مالی 
به حزب االله لبنان اســت، شهر به شــهر در حال فتح سوریه است تا احتمالا 
پرچم دار ایجاد اولین دولت داعشی، در شرق اسرائیل و جنوب ترکیه باشد تا 
شاید این بار تکفیری ها نقش سپر دفاعی اسرائیل را در برابر تهدیدات احتمالی 
ایفا کنند. منطقه و البته سوریه روزهای تلخ بسیاری را تجربه کرده اما احتمال 
شــکل گیری یک دولت سلفی تکفیری در آن یکی از تلخ ترین  آنهاست. آینده 

نفس گیری پیش روی منطقه است.

به وقت شام

کارشناس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
اکرم کشایی

کاوش های باستان شناسی در منطقه صحرایی «الصبیه» 
در شــمال کویت منجر به کشف مجسمه ای سفالی با ظاهر 
«انسان مارنما» متعلق به هفت هزار و ۵۰۰ سال پیش شده 
است.  وجود این مجسمه ســؤال های جالبی درباره هدف و 
ارزش نمادین یا آیینی آن برای مردمان این جامعه باســتانی 
مطرح می کند. پیش از این در منطقه  مجســمه های باریک با 
سرهایی شبیه به پرندگان یا مارمولک ها نیز یافت شده است.

معاون بهداشــت وزارت بهداشــت اعلام کرده اســت: 
«ســرانه مصرف گوشت در جامعه سالم باید ۷۵ گرم در روز 
باشد که الان برای هر نفر در کشور ما ۳۵ گرم است  که تقریبا 
نیمی از ســرانه در نظر گرفته شده است. روزانه باید ۲۵ گرم 
فیبر مصرف شــود در حالی که این میزان در کشــور ما اکنون 
۱۵ گرم در روز است. سرانه مصرف لبنیات در کشور یک واحد 

است درحالی که باید بین دو تا سه واحد در روز باشد».

وزارت بهداشــت فلســطین در نوار غزه اعلام کرده است 
که شــمار شــهدای غزه به ۴۴ هزار و ۵۳۲ نفر و مجروحان 
به ۱۰۵ هزار و ۵۳۸ نفر افزایش یافت. تقریبا تعداد کشــته ها 
و زخمی هــا در یک شــبانه روز به بیش از صد نفر می رســد. 
همین چند روز پیش بود که اعلام شــد «محمود المدهون» 
سرآشــپزی که بیش از ۴۰۰ روز در غزه غــذای رایگان آماده 

می کرد، کشته شد.

۱۵۰ هزار۷۵۰۰۵۰
نفردرصدسال

یادداشت

مدتی اســت دوباره نام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بیشتر در 
رســانه ها به چشم می خورد و نگرانی ها از سرنوشت کانون بیشتر شده است. 
نگرانی ها از طرحی به نام «طرح تقویت آموزش و پرورش» اســت. براساس 
این طرح تمام دســتگاه های وابســته به آموزش و پرورش بــا هم ادغام و در 
ســاختار استانی، تقویت می شوند، اما دراین میان چه آسیبی به کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان می رسد؟ با اینکه جزئیات این طرح چندان مشخص 
نیســت، اما به نظر می رسد در قدم نخست به نوعی از مرکزیت کانون کاسته 
می شــود. به عنوان مثال این امکان وجود دارد که سلیقه های متفاوت استانی 
و روش های متفاوت هر اســتان در تخصیص بودجــه، بعضی از مراکز کانون 
را در اســتان ها با مشکلات مالی بیشتری دســت به گریبان کند و اداره مراکز 
کانون نیز سلیقه ای شود. کانون هم اکنون با همه مسائل و مشکلاتی که دارد، 
برای همه مراکزش در سراســر کشور ارزش یکسان قائل است، اما اگر با مدیر 
آموزش و پرورش و اســتانداری روبه رو باشیم که اهمیت مراکز کانون را درک 
نکرده باشــند، چه بر سر مراکز کانون آن اســتان خواهد آمد؟ تردیدی نیست 
کــه رفته رفته ضعیف و ناکارآمد خواهند شــد، بنابراین آنچه بیش از هر چیز 
به نظر می رســد اهمیت دارد، انجام بررسی های دقیق کارشناسانه، مشورت 
با اهل فن و فعالان پیش کســوت و دلســوز حوزه کــودک و نوجوان و پرهیز 
جدی از تصمیم های شــتاب زده است. مســائل پیرامون کودکان و نوجوانان 
آن قدر اهمیت دارند که لازم اســت در هر طرحی که به آنها مربوط می شود، 
نام گروهی از مشاوران متخصص اعم از روان شناسان کودک، جامعه شناسان، 
مؤلفان و فعالان این حوزه به چشــم بخورد. درست است که تصمیم ها را در 
نهایت مدیران می گیرند ولی همه جوانب یک تصمیم قبل از اجرائی شدن باید 
زیر ذره بین کارشناســان قرار بگیرد. امیدواریم تصمیم های مدیریتی در سطح 
کلان، معطوف به کارکرد و عملکرد مؤثر کانون باشد تا نه تنها باعث کم شدن 
اثربخشی این سازمان ارزشمند نشود، بلکه حتی از ظرفیت ها و تجارب آن برای 
ارتقای ســطح کیفی سازمان های مشابه نیز بهره گرفته شود. کانون هم اکنون 
نیز به عنوان یک شــرکت دولتی وابسته به سازمان آموزش و پرورش فعالیت 
می کند. اما شیوه فعالیت های خلاقانه و بی بدیل کانون تفاوت بنیادینی با شیوه 
مرســوم در آموزش و پرورش رسمی دارد. سال هاست که آزمون بین المللی 
پرلــز از واقعیت تلخی حکایــت می کند: مدارس در ایران در آموزش ســواد 

خواندن به کودکان که سواد پایه محسوب می شود، موفق نیستند. رتبه بسیار 
پایین دانش آموزان ایرانی در تراز بین المللی گواه این ادعاســت. اگر فقط یک 
بــار این آزمون در کانون برگزار می شــد و شــرکت کنندگان آن اعضای کانون 
بودند، آن وقت تفاوت کانون با مدرســه معلوم می شــد. به نظرم حتی بدون 
برگزارکردن این آزمون در کانون، نتیجه را از شواهدی که وجود دارد، می توان 
حدس زد. در کانون اتفاق هایی می افتد که نظیرش را در مدارس کمتر می بینیم 
و برعکس نظیرش در آموزش و پرورش رســمی کشــورهای توسعه یافته که 
معمولا در آزمون پرلز در تراز بالایی هم قرار می گیرند، مشــاهده می شود. در 
مدارس ایران همه چیز معطوف به کتاب درســی است. کتاب های ادبی شعر 
و داســتان و کتاب های غیردرسی جای زیادی در مدرسه ندارند؛ اگر هم دست 
بر قضا معلم با ذوقی بخواهد کتاب شــعر یا داســتان بــرای بچه ها بخواند، 
تکالیف درسی بچه ها اجازه نمی دهد. در کانون، کتاب خوانی گروهی و بحث 
و گفت وگو درباره کتاب ها اتفاق می افتد. به این واســطه تفکر نقادانه شــکل 
می گیرد. کودکانی که تفکر نقادانه دارند، درک بهتری از آنچه می خوانند، دارند 
و ســواد خواندن در آنها تقویت می شــود. این فقط یک مثال و یک نمونه از 
تفاوت ها و میزان اثربخشی کانون در مقایسه با مدرسه است. برخلاف سیستم 
آمــوزش و پرورش که بچه ها را در مــدارس دولتی، غیردولتی، هیئت امنایی، 
غیرانتفاعی، شاهد، تیزهوشــان، استثنائی و... دسته بندی می کند، ما فقط یک 
نوع مرکز در کانون داریم، با یک شکل و شمایل. عضو نخبه و عضو معمولی 
در کانون معنا ندارد. همه در کنار هم یاد می گیرند. حتی در مراکز فراگیر کانون، 
بچه های با نیازهای ویژه (نابینا، ناشنوا، کم بینا، کم شنوا و...) با بچه های دیگر 
در کنار هم کتاب می خوانند و با هم رشد می کنند. به نام این مراکز توجه کنید: 
مراکز فراگیر؛ یعنی همه با هم و همه در کنار هم. درســت است که آموزش 
رســمی هم جایگاه، مختصات و الزامات خودش را دارد اما آموزش و پرورش 
ما به ســمت نخبه پروری رفته است. ما از آن بند قانون اساسی کشورمان که 
آموزش و پرورش را برای همگان رایگان می داند، فاصله گرفته ایم. از عدالت 

آموزشی و کیفیت یکسان در مدارس فاصله داریم. حالا تصور کنید یک بخش 
از یک سازمان بزرگ تر، همچنان به این مسائل در پرورش کودکان قائل است. 
آیا رواست با یک تصمیم و با یک طرح یا با هرگونه ادغام بیشتر، این بخش را 
که هنوز کم و بیش دارد درست عمل می کند، کم رنگ و سپس بی رنگ کنیم؟ 
یا بهتر است بیشتر از ظرفیت ها و تجارب آن حتی برای سازمان بزرگ تری مثل 
آموزش و پرورش بهره ببریم؟ لازم اســت ارتباط کانون و مدرسه بیش از پیش 
باشــد، چرا که خیلی خوب اســت نه تنها اعضای کانون، بلکه دانش آموزان 
بیشتری از ثمرات کانون بهره مند شوند اما این نباید به معنای حل شدن کانون 
در آموزش و پرورش و بدتر از آن فراهم آوردن امکان برخوردهای ســلیقه ای 
باشــد. از طرفی به مرور با افزایش تورم و ثابت ماندن حقوق پرســنل و کوچِ 
شماری از مربیان و کارشناسان باسابقه از کانون، این گنجینه ارزشمند فرهنگی 
در طول سال های گذشته، ضعیف شده است و بیم آن می رود که در سال های 
پیــش رو این ماجرا ادامه داشــته باشــد، بنابراین لازم اســت نگرش ها تغییر 
کند، مســئولان امر بیش از پیش به اهمیت دستگاه های فرهنگی مؤثر به ویژه 
آنهایی که برای کودکان فعالیت می کنند، مثل کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان پی ببرند و سطح حقوقی کارمندان آن را ارتقا بدهند. راه حلش را باید 
تصمیم گیرندگان و مقامات دولتی پیدا کنند. نگران نسلی باشیم که در مدرسه 
چیز زیادی یاد نمی گیرد، اما قرار اســت آینده را بسازد. نگران نسلی باشیم که 
فقــط خوب روخوانی می کند، اما درک عمیقــی از متنی که می خواند، ندارد. 
نگران آن کودکانی باشیم که در محرومیت مضاعف هستند: خانواده و مدرسه؛ 
و بســیار حیف اســت که از شــیوه های خلاقانه و بی بدیل کانون هم محروم 
بمانند. نگران کودکانی که مبادا کم کم شانس رفتن به کانون هم روزی از آنها 
گرفته شود. با همه کاستی ها، هنوز و همیشه روی نسل ها تأثیر گذاشته است. 
می دانید که تفکر، تعقل و اندیشــه ورزی از معیارهای ارزشمند بودن انسان ها 
نزد پروردگار اســت. او بارها و بارهــا در قرآن با عبارت «افلا تتفکرون» و «افلا 
تعقلون» انسان ها را به فکر کردن ترغیب کرده است؛ کلمه ای که زینت بخش 
نام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است. به قول نعمت االله فاضلی، 
مردم شــناس معاصر، «مربیان، کودکان و نوجوانان را خوانا و نویسا می کنند تا 
از جامعه مراقبت کنند». از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مراقبت 

کنیم تا از جامعه مراقبت کنیم.

مراقب کانون پرورش فکری باشیم

درخواست  نهادهای مدنی و فرهنگی
قانون عفاف و حجاب را 

ابلاغ نکنید!
 

در ادامه واکنش هــا به قانون عفاف و  حجاب، 
چنــد انجمــن فرهنگــی دیگــر نیــز واکنش

نشان دادند.

بیانیه مشترک تصویرگران و نویسندگان کودک
انجمن نویســندگان کــودک و نوجــوان و انجمن 
تصویرگــران ایران خطاب به مســئولان در خواســت 

کردند: « قانون عفاف و حجاب را ابلاغ نکنید!».
ایــن دو انجمــن در بیانیــه ای از همه   مســئولان 
 خواستند صدای فرهیختگان، متخصصان و دلسوزان 
میهن و فرزندان عزیز میهن را بشنوند و از ابلاغ و اجرای 
قانون موســوم به عفاف و حجاب خودداری کنند. در 
این بیانیه که با عنوان «کودکان مجرم نیستند،  به آنها 
آسیب نزنیم!» صادر شده است، با اشاره به آسیب هایی 
که اجرای این قانون و مجازات های درج شده در آن به 
کودکان و خانواده ها و جامعه خواهد زد، از مســئولان 
دعوت شــده به جای مجازات و جریمه و زندان، زبان 
دوستی و محبت و مدارا با مردم و کودکان و نوجوانان 
بگشــایند. در بخش دیگری از این بیانیه آمده اســت: 
«هیچ قانونــی نمی تواند کودکان را مجرم به شــمار 
بیــاورد. جرم  انگاری رفتار کودکان عواقب تلخ و ناگوار 
برای کودک، خانواده و جامعه در پی دارد. آیا مدافعان 
قانون مدعی حمایت از خانواده، می دانند انتشار اخبار 
اجرای چنین قانونی و اعمال این مجازات  های عجیب 
به روحیه   بســیاری از کودکان و خانواده  های آنان چه 

آسیبی خواهد زد؟».

قانون علیه قانون
موج گســترده مخالفت با قانــون عفاف و حجاب 
از ســوی شخصیت ها، نهادهای مدنی و صنفی، ابعاد 
گوناگــون مشــکلات، معایب و خطرات ایــن قانون را 
برجسته کرده اســت. انجمن صنفی «روزنامه نگاران 
اســتان تهران» نیز بــه  عنوان نهادی کــه وظیفه اش 
پاســداری از حقــوق رســانه ها و آزادی بیان اســت، 
مخالفت خود را با این مصوبه که نقض آشکار حقوق 

اساسی مندرج در قانون اساسی است، اعلام می کند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده اســت: « به ویژه 
تبصره ۵ ماده ۴۲ این قانون، رســانه ها و مطبوعات را 
از انتشــار مقــالات، یادداشــت ها و گفت وگوهایی که 
بــه پرونده های مرتبــط با قانون حجــاب می پردازند، 
منع کرده اســت. این محدودیت آشکارا نقض حقوق 
اساسی رســانه ها و شهروندان محســوب می شود و 
فضای ناایمن برای روزنامه نگاران را تشــدید می کند. 
افزون بر این، موجب کاهش اعتبار رسانه های رسمی 
داخلی و ضربه ای جدی به مرجعیت رســانه ای آنها 
خواهد شد. چنین شــرایطی نه تنها از انتشار اطلاعات 
جلوگیری نمی کنــد، بلکه این محتواها از طریق منابع 
غیررســمی و با خطرات بیشــتر به دســت مخاطبان 

خواهد رسید ».
در این بیانیه تأکید شــده است: این مصوبه صریحا 
با اصل ۲۴ قانون اساســی که بــر آزادی مطبوعات و 
نشــریات تأکید دارد، مغایــرت دارد و همچنین آزادی 
دسترســی به اطلاعات را که حق مســلم شهروندان 
اســت، نقض می کنــد. در قوانیــن موجــود، اعمال 
محدودیت بر رســانه ها تنها با تصمیم شــورای عالی 
امنیت ملی ممکن است و محدودیت های گسترده این 
قانون از مبانی قانونی برخوردار نیســت. علاوه بر این، 
اصل ۹ قانون اساســی تصریح می کند که هیچ نهادی 
حــق ندارد حتی با وضع قوانین و مقررات، آزادی های 
مشروع را سلب کند. اجرای این قانون در واقع یکی از 
مهم ترین اصول قانون اساسی و نتیجه دهه ها تلاش و 

مبارزه مردم ایران برای تحقق آزادی را نقض می کند .
انجمــن صنفــی روزنامه نگاران اســتان تهران  با 
تأکیــد بر حقــوق اساســی و طبیعی زنــان و مردان 
جامعــه و حقوق قانونی رســانه ها و روزنامه نگاران 
در دسترســی آزاد به اطلاعات، از مسئولان عالی رتبه 
به ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی، می خواهد که 
با توقف ابلاغ این قانون، از نقض آشکار قانون اساسی 

جلوگیری کنند.
انجمن صنفــی روزنامه نــگاران اســتان تهران با 
جدیت بر لزوم صیانت از آزادی بیان، حقوق اساسی و 

احترام به قانون اساسی تأکید دارد.

آنچه گذشتبیانیه خوانی

امیر سیدین


